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 چكيده

استفاده ابزاري از دين در عصر حاكميت غزنويان در ايران در دو بعد داخلي و        
اما در عين حال اهتمام ويژه  .است خارجي مورد تأييد غالب پژوهشگران اين دوره

التزام و تقيد به روزه و  به مناسك و عبادات ديني از جمله اقامه نمازهاي روزانه ،
 .جدا از دغدغه ها و الزامات سياسي مورد توجه غزنويان بود سايراحكام اعتقادي ،

جالب اينكه در اين عرصه چون عرصه هاي ديگر حكومتگران غزنوي بر حفظ 
گونه اي كه انجام مناسك ه سلطان تلاش بسيار داشته اند، ب» شمت و هيبتح«اصل 

 باور به استخاره، .وجه ناقض اصل مذكور نبود يچه عبادي و حضور در مساجد به
كه  يينذر و دعا نيز نزد سلاطين غزنوي از جايگاهي خاص برخوردار بود تا جا

اليانه مورد توجه بود و در يورش ها به هند تا حدي از اين منظر يعني اداي نذر س
رين تنگناهاي سياسي توسل به استخاره و نذر را تنها راه برون رفت از ت سخت

بديهي است كه اين پايبندي و تقيد غزنويان به ارزشها . مشكلات قلمداد مي كردند
و هنجارهاي ديني تا حدي مبتني بر برخورداري و بهره مندي آنان از معارف ديني 

سلطان محمود و فرزندانش مسعود و محمد از اوان كودكي   .دروزگار خود بو
تحت نظارت علماي برجسته اي نظير پدر قاضي امام صيني و قاضي امام صاعد به 

 .حديث و اخبار مشغول بودند آموختن قرآن،

عبادي، مناسك  سلطان مسعود غزنوي، ،سلطان محمود غزنوي :واژگان كليدي
 .شعاير ديني، اعتقاد مؤمنانه

                                                           
 b-delrish@araku.ac.ir                                            استاديار و عضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشگاه اراك 1
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 مقدمه

، همواره از منظر پيامدهاي  و باورهاي ديني ماهيت و اساس اهتمام حكومت غزنوي به شعائر     
 1.مطامع اقتصادي و يا در راستاي وصول به مشروعيت توجيه و تعبير مي گردد سياسي و اجتماعي،

تل سياست تعقيب شيعيان و ق ،هآل بوي دولت شيعي برانداختن لشكركشي هاي متعدد به هند،
تاهرتي سفير حكومت فاطمي مصر جهت جلب رضايت دارالخلافه عباسي كانون معنوي اسلام 

ضمن . شودسني، از نمونه هاي برجسته و مشهور استفاده ابزاري سلاطين غزنوي از دين تلقي مي 
 صحه نهادن بر چشم انداز  مذكور، مقالة حاضر با محور قرار دادن علايق شخصي سلاطين غزنوي

هاي تاريخي  تحليلي پژوهش – در عرصة دينداري، بر آن است تا به شيوه توصيفي )ق366-432(
ريشه در باورمندي و  -كم و بيش- ر دينيئاثبات نمايد كه يكي از دلايل رويكرد غزنويان، به شعا

 .است داشتهايمان دروني آنها به آموزه هاي اعتقادي 

 اهتمام غزنويان به مناسك عبادي

هاي ملكداري و نه  ها و پيامدهاي سياسي و اجتماعي، نه گرفتاري داشت صرف نظر از چشم
ويژه ه ، هيچكدام مانع از توجه به تكاليف ديني ب»عيش و طرب«و » نشاط«اشتغال به مجالس 

حتي اقامة نمازهاي فوت شده يا قضا كه امتداد . نمازهاي يوميه در نزد سلاطين غزنوي نمي شد
» چشم و ديدار«بيهقي به . راي انجام آن بود، از خاطر دور نمي مانديافتن مجالس نشاط مانعي ب

خود گزارش جالبي ارائه مي دهد كه چگونه مسعود بعد از پايان يك مجلس باده گساري مفصل و 
 3ديگربكرد و نماز  2آب و طشت خواست و مصلاي نماز، و دهان بشست و نماز پيشين«طولاني 

 4.»بكرد
دي بود كه اجزاء و عناصر سپاه نيز با تأسي و تقليد از سلطان بدان ـح توجه به اقامة نماز تا

اين موضوع را به صراحت ) ق 421-387( ار سلطان محمودـاعر دربـي شـفرخ. اهتمام مي ورزيدند
 :بيان مي دارد

شـهـريار همايـون و جهاندار پي مبارك اي« كـار به را دولت و دين نيكو نام بهر ز اي   
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ـت و ملـك و ولايت را شكـوهاي يمين دول  اي امين ملت و ديـن و شريعـت را نـگار 

جهد تو از بهر خلقست و تو از بهر خداي...  مـهـربان بر مـردمـان زاهـد و پـرهـيزگـار 

 از جـهاد و از عـبـادت كردن لـيـل و نـهار عـابـدان را از غلامـان تو رشـك آيـد هـمي

ـان افـزون شــوداز پـي آن تا بـر تـو قـدرش 5»كارشان تسبيح و روزه ست و حديث كردگار   

 
، با حضور در مسجد جامع غزنه در  ار واقعي سلسلة غزنويذبنيانگ) ق 387-366( سبكتگين

امير  6.هاي ديني مهر تأييد مي زند آغازين روز وصول به قدرت، بر پيوند قلبي خويش با ارزش
، درنمازهاي جمعه به 7، در مدت كوتاه زمامداري خود اسماعيل پسر و جانشين مخلوع سبكتگين

فرخي سيستاني پيرامون توجه سلطان محمود به عبادات شرعي   8.راد خطبه مي پرداختـاي وعظ و
 :چنين مي سرايد

تو به جنگ خصم و از تو عالمي در             تو به شب بيدار و از تو خلق اندر خواب خوش «
مصحفي اندر ميان و مصحفي                          پيوسته هر روزي كه ديد جز ترا از خسروان نهارزي

 9»وز پي انصاف دادن دير بنشيني به بار          از شتاب ورد خواندن زود برخيزي زخواب اندر كنار

» تكليف شرعي«جد بزرگ غزنه توسط محمود به نوع ديگري توجه به اين ـداث مسـدر اح
در مشاهد اعياد و جمعات سه هزار غلام «از اين مسجد پر عظمت » مقصوره ايدر «. هويدا مي شود

به اداء فرايض و سنن ايستادندي و هر يك در مقام معلوم خويش بي مزاحمت ديگر به عبادت ... 
حتي در بحبوحة جنگها، تقيد و الزام خاصي به اقامة نماز جماعت در لشكر وجود  10».مشغول شدي

با قبايل سلجوقي دست و پنجه نرم ) ق 432-421(ب كه طي آن مسعوددر جنگ طلخا. داشت
چون ماه رمضان به آخر آمد امير عيد كرد و خصمان «:كرد، بيهقي اين واقعيت را گزارش مي دهد

» .نماز مشغول بوديمه آمده بودند قريب چهار و پنج هزار، و بسيار تير انداختند بدان وقت كه ما ب
قابل تعمق اينكه به گزارش بيهقي  11»...س از نماز ايشان را مالشي قوي دادندپ«اما سپاه سلطان فقط 
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ق، وي به پيروي از ايام حكومت پدر، نظافت 422در اولين رمضان زمامداري همين سلطان به سال 
 12.دستي عمال حكومتي مطمع نظر قرار داده و عطرآگين كردن كل مساجد امپراطوري را با كار ب

الزام و تقيد به روزه و مراعات احكام عبادي ماه رمضان نيز به صورت چشمگيري  علاوه بر نماز،
 13».روزگار گرامي ماه رمضان را بسيجيدند«: مورد توجه سلاطين غزنوي بود و از مدتها قبل

 رعايت اصل حشمت و هيبت در گسترة دينداري

سلطان نبود و » يبتحشمت و ه«پايبندي به باورهاي ديني به هيچ وجه معارض رعايت  اصل 
بازتاب اين بينش به . خاص سلطان گوشزد مي شد» مرتبت«به طرق گوناگوني در اين عرصه ها نيز 

مسجد «يا » مسجد شاه«را  بايد آن خوبي در معماري رشك برانگيز مسجد جامع غزنه كه در واقع
ه تكلفّ و مراه ، به تلاش آميخته با ظرافت و ذوق. محسوب داشت، مشهود بود 14»سلطاني

توانست به ناظران، خواه عوام و خواه خواص،  طمطراق در معماري و حياط سازي اين مسجد مي
» عتبي«گزارش دقيق . اطمينان بخشد كه مسجد جامع غزنه ترجمان عظمت و منزلت سلطان است

 :دريافت فوق را مؤكد مي سازد

چون سلطان  ....بودند  جامع قديم بر وفق روزگار سابق و قدر خفّت مردم بنياد كرده«
بفرمود تا در وجه اتمام آن مال فراوان بريختند، و استادان  ...بازگشت  15از اين غزو

 16».حاذق و عملة چابك ترتيب دادند

 :به منظور آراستن محوطه و ديوار مسجد

و از جايهاي دوردست سنگهاي مرمر ... از نواحي و اقطار سند و هند درختي چند بياوردند«
بر درها و ...  17شفشفه هاي زر... جايي رسانيدند كه ه آن ب... و تذهيب... دست آوردند  فرا

 18».ديوارها مي بستند

 :»حشمت و هيبت«با اين همه، بر اساس اصل 

وازار و فرش آن از سنگ رخام ...سلطان يك خانه از براي متعبد خويش ترتيب فرمود «
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مربعات آن خطي از زر در كشيدند و به لاژورد تكحيل فراهم آوردند و پيرامون هر مربعي از 
 19».كردند

متناسب با مقام و شأن وي » راه مخصوص«هم از  در اين ميان، آمد و رفت سلطان به جامع غزنه، آن
 :حال و هواي خاص خود را داشت

طان در پوشيده بود و سل...از سراي امارت با حظيرة مسجد راهي ترتيب دادند كه از مطمح ابصار «
 »اوقات حاجات با سكينتي تمام و طمأنيتي كامل از بهر اداء فريضة بدان راه به مسجد رفتي

كه تشخصّ و تعين رجال حكومت  يي، از آنجا به تأسي از سلطان و بي ترديد با اذن و رخصت او
 :مبين اقتدار سلطان قلمداد مي گرديد

د بنا نهادند كه حقيقت حسن و استكمال هر يك از افراد امرا و آحاد كبرا حظيره اي مفر«
 20».صفت آن، جز به مشاهدات و معاينه امكان نپذيرد

با اين اوصاف جامع سلطاني غزنه ميتوانست با برانگيختن حس اعجاب مردم روزگار، هم نمادي از 
قضاوت بهت آميز عتبي در باب عظمت . او» حشمت و هيبت«سلطان باشد و هم گواهي از » تعبد«

 :د جامع در واقع انعكاس آراي عموم مردم اين عصر استمسج

ه مي ديد انگشت تعجب در دندان ـر كس كـــايي رسانيدند كه هــجه وين و تزيين بـاز تل«
اي آنكه مسجد دمشق را ديده اي و بدان شيفته شده، و دعوي كرده «: مي گرفت و مي گفت

ت نبندد، بيا و مسجد غزنه مشاهدت كه مثل آن بنيادي ممكن نگردد و جنس آن عمارتي صور
 21». كن تا بطلان دعوي خود بيني

در ماجراي جلوس سلطان مسعود به مسجد جامع بلخ، به منظور دريافت لواء و منشور حكمراني از 
سفير خليفه در انظار عموم، وي با وسواس و دقت نظر فوق العاده از كارگزاران ديواني مي خواهد 

 :تا در ورودش به مسجد

هيچ كس چيزي اظهار نكند از بازي و رامش، ما بگذريم چنانكه ... رعيت آهسته فرو نشيند و «
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 22».....يك آواز شنوده نيايد، آنگاه كه ما بگذشتيم، كار ايشان راست آنچه خواهند كنند

كوتي موحش به مسجد حاضر ـاده اي آميخته با سـوق العـلال فـعود با شكوه و جـدر عمل نيز مس
 :شود مي

پياده در پيش رفت و سالار بكتغدي در قفاي ... برنشست و چهار هزار غلام ...امير «
ايشان و غلامان خاص بر اثر و علامت سلطان و مرتبه داران و حاجبان در پيش و 
حاجب بزرگ بلگاتگين در قفاي ايشان و بر اثر سلطان، خواجه بزرگ با خواجگان 

ه علي ميكائيل و قضات و فقها و علما و زعيم و و اعيان درگاه و بر اثر وي خواج
امير بدين ترتيب به مسجد جامع آمد سخت ... اعيان بلخ، و رسول خليفه با ايشان 

  24»...مرتبه داران هيچ آواز ديگر شنوده نيامد 23آهسته چنانكه جز مقرعَه و بردابرد

ي گرديد تا سلطان در اغلب موارد سلطاني موجب م» هيبت«و » حشمت«پافشاري و تقيد به مراعات 
 :ي روزه بگشايديدر افطارها نيز به تنها

 روزه گرفت به كوشك نو، و هر شبي خداوند) مسعود( ماه روزه درآمد و امير«
زادگان امير سعيد و مودود و عبدالرزاق رضي االله عنهم به خانه بزرگ مي بودند و 

طان فرود سراي روزه ميگشاد حاجبان و حشم و نديمان به نوبت با ايشان و سل
 25».خالي

 دعا و استخاره توسل به نذر ،

باور و ايمان به نذر و دعا، مانند آحاد مردم روزگار در نزد سلاطين غزنوي با سوز و گداز و 
وسيلت نظام ملك و «اعتقادي مؤمنانه، از ارج و منزلت خاصي برخوردار بود، و تمسك به آن را 

 هاي غزنويان علاوه بر چشمداشت .تصور داشتند 26»و ثبات كار خويشقوام دولت و سلامت حال 
تلقي » وتــارش همه ياقــهمه مرواريد و كوهسايش ــدري«وح هند كه ــادي فتــناپذير م ترديد

يز در نزد آنان بسيار مهم ن - اغلب نذر سالانه –مبادرت به آن از دريچه اداي نذر  27مي گرديد
بيت پايه هاي اقتدار مسعود بعد از مرگ پدرش محمود، وي طي نشستي با با ثت 28.جلوه مي نمود
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 :رجال برجسته دربار بيان داشت

بر دلم مي گردد شكر اين چندين نعمت را كه تازه گشت بي رنجي كه «
رسيد و يا فتنه كه به پاي شد غزوي كنيم بر جانب هندوستان دور دست تر 

ارده و زحاصل كرده و شكري گتا سنت پدران تازه كرده باشيم و مردي 
نيز حشمتي بزرگ افتد در هندوستان و بدانند كه اگر پدر ما گذشته شد 

  29».ايشان را نخواهيم گذاشت كه خواب بينند و خوش و تن آسان باشند

رغم تاخت و تازهاي مخاطره آميز قبايل سلجوقي و با وجود ه ق، مسعود مؤمنانه ب 428به سال 
، به شكرانة نجات خود در مخالفت هاي باطني  رجال برجسته با غزاي هند در چنين هنگامه اي

كه پيشتر در تسخير آن ناكام مانده  -واقعه واژگون شدن كشتي اش در هيرمند، فتح قلعه هانسي را
 :بيهقي از زبان سلطان ضرورت انجام چنين نذري را بدينسان بيان مي كند. نيت مي كند -بود

كردم كه اگر ايزد عز » نذر«آن نالاني افتاد پس از حادثة آب،  مرا امسال كه به بست«
و از آن . ذكره شفا ارزاني دارد بر جانب هندوستان روم تا قلعت هانسي را گشاده آيد

و مسافت دور نيست عزيمت ...غصه در دل دارم ...وقت باز كه بناكام از آنجا بازگشتم 
 » ...را بر آن مصمم كرده ام 

با غزاي هند در چنين اوضاع و » لشكري و رعيت و وضيع و شريف«ان از مخالفت با آگاهي سلط
 :احوالي، وي با استدلال ذيل بر ضرورت آن پافشاري مي كند

است كه در » نذر«مرا مقرر است دوستداري و مناصحت شما و اين  :امير گفت«
 تن خويش خواهم كرد، و اگر بسيار خلل افتد دره گردن من آمده است و ب

خراسان روا دارم كه جانب ايزد عز ذكره نگاه داشته باشم كه خداي تعالي اين 
  30».همه راست كند
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، كه او با خوش اقبالي از  در همين واقعه تلخ شكستن كشتي تفريحي سلطان مسعود در هيرمند
هلاكت جان به در برد، علاوه بر مراسم دعا و نيايش و پرداخت صدقه از جانب خدم و حشم ، 

 :خص سلطان نيزش

مثال داد تا هزار هزار درم به غزنين و دو هزار بار هزار درم به ديگر ممالك به «
مستحقان و درويشان دهند شكر اين را، و نبشته آمد و به توقيع موكد گشت و 

 31».مبشران برفتند

 :ايلك خان در پيكار محمود با قواي. اين نذر و نيازها مجال ظهور بيشتري مي يافت در تنگناها ،

آن قوم بديد بر پشته اي فرود آمد و در حضرت باري ...سلطان چون حدت باس «
جبين به ايستاد و دست در دامن عنايت ازلي زد و بدو پناهيد و  32تعفير... تعالي به

نصرت از او خواست و نذرها تقديم كرد و صدقات را ملتزم شد و در تيسير فتح و 
  33».ع كردنصرت به خداي عزّ و جل تضر

با پذيرش پيشنهاد صلح سلطان محمود در آغاز قدرت از سوي فايق و بگتوزون سپهسالاران 
، او با اعتقادي مؤمنانه به شكرانة چنين صلحي، با وجود انتزاع خراسان از  جاه طلب ساماني

ر د34»!مالي بزرگ فرمود تا به صدقه دادند كه بي خون ريزشي چنين صلح افتاد؟« متصرفاتش ،
بحبوحة تاخت و تازهاي قبايل سلجوقي در خراسان و عدم توفيق سپاه غزنوي در سركوب آنان، 

چون پادشاهي را ايزد عزوجل از عنايت خويش فرو « : ديوانسالاران با اعتقاد راسخي بيان داشتند
ب جال35».گذارد، تا چنين قومي بر وي دست يابند دليل باشد كه ايزد تعالي از وي بيازرده است

بنگرد در ميان خويش و « اينكه ديوانسالاران بااتكاء به چنين استدلالي از سلطان مسعود خواستند 
و با تضرع و زاري روي بر خاك نهد و نذرها ...خداي عزوجل، اگر عذري بايد خواست بخواهد 

ي كه دعا...كند و بر گذشته ها كه ميان وي و خداي عزوجل اگر چيزي بوده است پشيماني خورد 
واكنش تسليم آميز سلطان  ».پادشاهان را كه از دل راست و اعتقاد درست رود هيچ حجاب نيست

 36».گفت پذيرفتم كه چنين كنم« :به چنين بينشي قابل تعمق است
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افزون بر نذر، دعا و صدقه در مواقع و مواضعي كه تصميم گيري دشوار مي نمود، سلطان غزنه 
. خروج از بن بست و دودلي را در استخاره كردن مي جست همچون آحاد مردم، راه برون شو و

به منظور » وجوه خواص و كفات و دهات حضرت خويش«بعد از بي ثمري مشورت سبكتگين با 
از همه اعراض كرد و از «ضرورت يا عدم ضرورت پيكار با دشمن قراخاني، سرانجام وي 

طان محمود نيز در غزو مولتان و سل 37.و سپس آماده جنگ شد» استشارت به استخارت گراييد
 38.ناردين، مهره و قنوج، با توسل به استخاره عزم خويش را جزم مي نمايد

 انس و الفت با فرهنگ و معارف ديني

ين و شاهزادگان غزنوي بر سلاط  –يش و كم ب  –د آنچه كه بر تقيد و پايبندي ـرس نظر ميه ب
رداري و بهره مندي آنها از فرهنگ و معارف ديني زد ، برخو ها و هنجارهاي ديني دامن مي ارزش

پدر قاضي امام صيني ، در ايام خردسالي محمود امر تعليم قرآن وي را برعهده  .روزگار خود بود
قاضي امام صاعد از استادان تعليم علوم ديني مرسوم و معمول، به شاهزادگان مسعود و  39.داشت

قول يكي از دوستان خود به نام عبد الغفار گزارش مي بيهقي از  40.محمد در ايام كودكيشان بود
و » ر قرآنتفسي«به دو شاهزاده  بود ، » و قرآن خوان ... زني پارسا«دهد كه مادر بزرگ وي كه 

وي از قول همين عبدالغفار مي افزايد كه شاهزادگان با اشتياق . را تعليم مي داد» )ص(امبر اخبار پي«
ن الفت گرفتندي اخواندندي تا حديث كردي و اخبار خواندندي ، و بدپيوسته ب«را  او فراوان جدة

 :گونه ياد مي كند  فرخي سيستاني از انس و الفت امير محمد به قرآن اين 41»

               42»گوش نهاده به بربط وناي ، جز از تو                    دل و گوش نهاده اي به علم خواندن و قرآن،«

منظور وقوف بر معارف ديني ه اوقات بسيار جهت آموختن زبان عربي ،هم باز رهگذر صرف 
دليل آگاهي از ديگر علوم رايج روزگار و برخي ضرورتهاي سياسي بوده است كه در ه و هم ب

وگاه تسلط سلاطين و شاهزادگان غزنوي به زبان عربي ويا تأليف و تقديم  43ييآشنا منابع معتبر به
با اين وصف ديگر جاي تعجب نخواهد بود اگر  44.به آنها اشاره مي شود هاي به اين زبان كتاب

برخي از سلاطين و شاهزادگان غزنوي مانند سلطان محمود و برادرش نصر در صف راويان حديث 
 -بي گمان با اتكاء به چنين دلبستگي ها و پايبندي هاي سلاطين غزنوي به شعائر ديني 45.قرارگيرند
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بود كه هم قلم عفو و اغماض بر برخي لجام گسيختگي هاي اخلاقي  - دلايل البته در كنار ساير
آنها كشيده مي شد و هم زمينة نشر و پخش اخبار و اقوالي در مورد برخورداري آنان از كرامات 

يكي از اين كرامات در قلم گرديزي مورخ معاصر سلسلة غزنوي، به بهانة توضيح  46.مهيا مي گشت
 : گونه تقرير شده است از ملوك هند، اين» نندا«پيكار محمود با 

يك جهان خيمه و خرپشته و سراي پرده ... بر بالاي شد به نظارة سپاه نندا،... امير«
پس استعانت خواست . پشيماني گونه اندر دل او برآمد. ديد، و سوار و پياده و فيل

لي رعبي و فزعي از ايزد تعالي تا او را ظفر دهد، و چون شب اندر آمد، ايزد تعا
 47»...اندر دل نندا افگند، و لشكر برداشت و بگريخت

 :و يا اينكه گفته مي شد

روزي در غزو هندوستان بود و گرمايي گرم بود و سلطان محمود تشنه بود و در «
چه بودي اگر اين زمان شربتي : خيمه اي نشسته بود، روي با ندماء كرد و گفت

. الهي بندگان خود را سيراب كن: رد و گفتو روي سوي آسمان ك! خنك بود؟
و چندان تگرگ باريد كه كس نشان ... در اين حديث بود كه ناگاه ابري آمد 

نداده بود و در حال مطهره ها و ظرف ها پر كردند و شربت كردند، و اول به مردم 
 48».داد بعد از آن خود نيز شربتي بخورد و برخاست و دو ركعت نماز شكر كرد

 هنتيج

پايبندي و دلبستگي به احكام عبادي و شعاير ديني چون نماز، روزه، نذر و استخاره، واقعيت 
آنان در اجراي » حساسيت«و » مداومت«. آشكار و غيرقابل انكار حيات سلاطين غزنوي مي باشد

احكام عبادي و شعاير مرسوم و معمول ديني حتي در بحراني ترين شرايط، ترجمان اين واقعيت 
كه التزام اين سلاطين به باورهاي ديني، صرفاً متكي بر ملاحظات سياسي در راستاي وصول است 

و » اخلاص«به مشروعيت نبوده بلكه با اتكاء به شواهد متعدد اين التزام در نزد آنها با حدي از 
 .پيوند داشته است» باورمندي باطني«
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 :ها و ارجاعاتپي نوشت 

از پايان ساسانيان تا پايان ( تاريخ مردم ايران ، زرين كوبرجوع شود به عبدالحسين  از جمله -1
بحثي در  فرخي سيستاني، ، غلامحسين يوسفي، 237ص  ،1368 ، تهران، اميركبير،)آل بويه

، ادموندكليفورد  178-168ص ص ، 1370علمي تهران، شرح احوال و روزگار و شعر او،
، واسيلي 53-50صص ،1364، اميركبير، باسورث ،  تاريخ غزنويان، ترجمه حسن انوشه، تهران

 ،1366آگاه،  ترجمه كريم كشاورز، تهران، ،1ج تركستان نامه،  ولاديميرويج بارتولد،
 .611ص

 نماز ظهر -2
 نماز عصر -3
تاريخ بيهقي، تصحيح علي اكبر فياض، غني، تهران،  بن حسين بيهقي، ابوالفضل محمد -4

نامه  واجه نظام الملك در سياستمقايسه شود با گزارش خ 658-657صص  ،1370. خواجو
ضرورتي ه مجلس بزمي از علي نوشتكين مي خواهد ب كه مي نويسد سلطان محمود بعد از

ابوعلي حسن بن علي خواجه نظام ( .ت را به بعد از نماز موكول كندخروج از مجلس عشر
 )52ص  ،1344 كتابفروشي زوار، تهران، تصحيح محمد قزويني، ، سياست نامه الملك،

 74 ،ص1378ديوان، به كوشش دبيرسياقي، تهران، زوار،  فرخي سيستاني ، -5
به كوشش عبدالحي حبيبي، تهران، دنياي  ،1ج طبقات ناصري، منهاج سراج جوزجاني ، -6

 .277ص ،1363كتاب، 

ً له شعر و رسائل « :ابن فندق اورا بدينسان معرفي مي كند  -7 ً فصيحا ابن » الملك اسماعيل اديبا
، )ن علي بن زيد بيهقيابوالحس( فندق ، تهران  ،1361، تاريخ بيهق، تصحيح احمد بهمنيار

 .70ص
،كامل  -8 ترجمه عباس خليلي، تهران، شركت  ،15ج، )تاريخ بزرگ اسلام و ايران(ابن اثير 

 .548و  232صص  همان، زرين كوب ، ؛ 245، ص1352 چاپ، سهامي

 .75-74صص ، همان ، فرخي -9
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لشرف ناصح بن ظفر جرفادقاني، تصحيح جعفر شعار، تهران، تاريخ يميني، ترجمه ابوا عتبي، -10
 .388ص ،1374علمي و فرهنگي، 

 .573ص ، همان بيهقي ، -11
 ، تهران به كوشش خليل خطيب رهبر  ، 2ج ، تاريخ بيهقي بن حسين بيهقي ، ابوالفضل محمد -12

 .421-420، صص1385 ، ، مهتاب

  .271 ص ،1370 بيهقي ، -13
آن دسته از «: چنين مي گويد» مساجد سلطاني« در مورد ) ق 450 -364(فقيه مشهور ماوردي  -14

است كه نسبتاً بزرگ هستند، كسان بسياري به ... مسجدهاي غير جامع  )و(مسجدهاي جامع 
در اين مساجد تنها كسي مي تواند . آن ها شد و آمد دارند و زير نظر حكومت اداره  مي شوند

وانده و به سمت امامت ورا به اين كار فرا خامامت جماعت را به عهده گيرد كه حكومت ا
» ...به حكومت مربوط مي شود خود سري كنند رعيت در آنچه) ا(، مباد گمارده است

، ترجمه حسين )احكام السلطانيه(ابوالحسن علي بن محمدبن حبيب ماوردي، آيين حكمراني(
مترجم به  ت كهاس شايان ذكر) 210-209صص ، 1383 صابري، تهران، علمي و فرهنگي،

 .را برگزيده است» مساجد دولتي«معادل » مساجد سلطاني«جاي عنوان مشهور 
 نظور فتح مهره و قنوج در هند استم -15

 .386ص همان، عتبي، -16

 شوشه طلا و نقره شمش ، -17
 . 387ص همان، -18

 . 388-387صص همان ، -19
  .388همان،ص -20

  .همانجا -21
  .290ص  ،1370بيهقي،  -22

نكه  به نشانـة احترام و نيز به علامت اعلام عبور سلطان ، يعني اي مقصود از مقرعه و بردابرد -23
ك .ر. (دن و نواختن طبل اقدام نمايندز هعمال حكومتي پيشاپيش در مسير حركتش به تازيان

 ) 698پاورقي و ص 290ص ، 1370بيهقي ، 
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  .290ص  ،1370بيهقي، -24
  .523، 271صص  همان، -25

 . 182ص همان، عتبي، -26
 نشر ني ، تهران ، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، وري، اخبارالطوال،ابوحنيفه احمدبن داود دين -27

دانشگاه  انزابي نژاد، ترجمه رضا ، ابومنصور ثعالبي نيشابوري، ،ثمارالقلوب،364ص ،1366
 ،1368نقره،  ترجمه محمد فضائلي، همو، تاريخ ثعالبي، ،377ص ،1376 فردوسي مشهد،

  .257ص

 .311-182صص  همان، عتبي، -28
 . 282ص  ،1370،بيهقي  -29

 .530-532صص  همان ، -30
  .507-508صص همان، -31

 به خاك ماليدن -32
  .286ص  همان، ،عتبي  -33

زين ( تاريخ گرديزي ،ابوسعيد عبدالحي گرديزي .ك.همچنين ر ،641ص  ،1370بيهقي،  -34
 همان، عتبي، ،377ص ،1364، به تصحيح عبدالحي حبيبي، تهران، دنياي كتاب،  )الاخبار
  .169-70، 174-5صص 

  .582ص  ،1370 همان، بيهقي، -35
  .همانجا -36

  .133ص  همان، عتبي، -37
  .279،  378، 332صص  همان، -38

منظر  ، ابن خلكان، 114ص ،16ج همان، ،مقايسه شود با ابن اثير  491ص ، 1370بيهقي،  -39
 تصحيح فاطمه مدرسي، مترجم احمد بن محمد السنجري، الانسان ترجمه وفيات الاعيان،

  .129ص همان، باسورث ، ،243ص،  3ج  ،1381 دانشگاه اروميه،
  .198،ص  1370همان، ،بيهقي -40

  .112-111صص  همان، -41
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در اينكه فرخي در اين بيت راه اغراق مي پيمايد و خود در  385ص همان ، فرخي سيستاني، -42
  91-87 صص همان، ،يوسفي :واقع شريك بزم امير محمد بوده است ، رجوع شود به

بيروني به ناخشنودي سلطان محمود از زبان عربي ياد مي شود ، نه  ريحاندرگزارش مشهور ابو -43
رجمه ت ،)داروشناسي در پزشكي( الصيدنه في الطب ،ابوريحان بيروني( .از عدم آشنائي با آن

، تهران، مظفرزاده، باقر در اين مورد و  ،169ص ،1383 فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
 صص همان، ،يوسفي(طان محمود رجوع شود به همچنين انتساب تأليف كتاب فقهي به سل

 ،232ص ،1375الهدي،  تهران ، عبدالحسين زرين كوب، ازگذشته ادبي ايران، و 210-212
 . 12،532صص ،1371 ، علمي تهران ، سيري در شعر فارسي، همو ،

 1019ص ،1381 سروش، تهران، ترجمه عبدالمحمدآيتي، ، 2ج معجم الادباء، ياقوت حموي، -44
، ثعالبي ؛ 114 ص همان، ،ابن فندق ؛ 160ص همان، ،عتبي ؛ 170ص  ،1370همان،  ي،بيهق ؛

 . 16، 14صص مقدمه  ثمارالقلوب،

فظ المنتخب الحا المنتخب من السياق، -تاريخ نيسابور عبدالغافربن اسماعيل الفارسي ، -45
ناشر جماعه ال قم، اعداد محمد كاظم المحمودي، اسحق ابراهيم بن محمد الازهر الصريفني،ابو

 . 707،681صص ق، 1403المدرسين في الحوزه العلميه، 
مبتني بر چنين سوابق و  ها بعد از وي محل نذر و نياز بوده است ، اينكه قبر سلطان محمود قرن -46

 1ج عبدالرزاق سمرقندي، مطلع السعدين و مجمع البحرين،( .استپيشينه اي در اذهان عمومي 
 ؛ 96ص ،1372موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي،  ،تهران به اهتمام عبدالحسين نوائي، ،

 ،1375علمي،  تهران، تهذيب و تلخيص عباس زرياب خوئي،،  2ج روضه الصفا، مير خواند،
، كارل بروكلمان، ،تاريخ ملل و ها در اين مورد مقايسه شود با جديدترين گزارش 967ص

، 232ص ،1346 ه و نشر كتاب،بنگاه ترجم تهران، ترجمه هادي جزايري، دول اسلامي،
  ) 139ص همان، ،باسورث

 . 400ص  همان، گرديزي، -47

تصحيح ميرهاشم محدث، تهران،  ، 2جمجمع الانساب،  بن علي شبانكاره اي ، محمد -48
 .68ص ،1363اميركبير، 
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 :و مآخذ منابع

 ترجمه عباس،  16 و 15 ج، )تاريخ بزرگ اسلام و ايران( كامل ابن اثير، عز الدين علي، -1
 1352 ، خليلي، تهران، شركت سهامي چاپ

 مترجم احمد بن محمد السنجري،  3ج ، ترجمه وفيات الاعيان،  منظر الانسان ابن خلكان، -2
  1381 ، دانشگاه اروميه ، تصحيح فاطمه مدرسي ،

، تصحيح احمد بهمنيار، تهران، تاريخ بيهق ابن فندق، ابوالحسن علي بن زيد بيهقي، -3
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